
کارشناسی ادبــیــات و  الهه حبیبیان بــا مــدرک 
مدرک دورۀ عالی انجمن خوشنویسان، از سال 
۱۳۷۳، فعالیت آموزشی خود را در زمینۀ هنر آغاز 
کرد. فعالیت وی از انجمن خوشنویسان شروع 
شد. در ادامــه، او فعالیت‌های آموزشی دیگری 
که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:‌  کرد  را نیز تجربه 
تدریس در تربیت معلم، مدرسه‌های شاهد، 
مجتمع حضرت سیدالشهدا )ع(، دبیرستان فرزانگان، هنرستان 
کانون ام‌ابیها و همچنین فعالیت در دفتر فرهنگی  هنرهای زیبا، 
مؤسسۀ حضرت جوادالائمه )ع(. ایشان پس از سی سال فعالیت 
در حیطۀ خوشنویسی و مبانی هنرهای تجسمی، در ســال ۱۴۰۳، 

بازنشست شد.

، گاه با قهقهه‌‌های بلند  ، گاه خجالت‌زده و گوشه‌گیر گاه گستاخ و جسور
کــه از  گــاه بــا اشــک‌هــای بــی‌امــان، او یــک نــوجــوان اســت و همان‌طور  و 
ظاهر کلمه مشخص است، تازه پای در عرصۀ جوانی گذاشته و در حال 
خارج‌شدن از پیلۀ کودکی و تبدیل‌شدن به پروانۀ جوانی است. او آمادۀ 
، پرشور و پرانرژی است و برای عبور از این مرحله روح پرتلاطمی  پــرواز
دارد. همان‌طور که جسم کودک در سه سال ابتدای زندگی احتیاج به 

مراقبت و آموزش دارد و نباید لحظه‌ای از او غافل شد، روح نوجوان هم 
سه سال نیاز به همراهی، رسیدگی و همدلی و آموزش دارد و البته که این 

روح از آن جسم بسیار حساس‌تر و کار بسی دشوارتر است. 
معلم؛ الگویی برای دانش‌آموزان

که  سی سال همراهی با نوجوانان این درس را به منِ معلم داده است 
گاه خیلی زود دیر می‌شود. نگاه من، کلام من، پوشش من، لبخند من، 
دلــخــوری، تشویق، تنبیه و حتی شیوۀ زندگی من می‌تواند نوجوان را 
متحول کند و به او انگیزه دهد. من می‌توانم او را به‌سوی رشد و تعالی 
سوق دهم یا به‌سمت سقوط و انــزوا بکشانم. معمولاً به دانش‌آموزانم 
می‌گویم که یک زن باید به دو مسئله بسیار توجه نشان دهد: »سلامت 
جسم با ورزش و تغذیۀ مناسب« و »استقلال مالی با فعالیت اقتصادی«. 
گــر از نظر مالی دغــدغــه‌ای نداشته  که حتی ا گوشزد می‌کنم  به آن‌هــا 
باشند، باز هم باید به این دو مورد توجه کافی کنند؛ زیرا هر دو در تکامل 
روح و عزت نفس و احترام اجتماعی آن‌ها تأثیرگذارند. از آنجا که خودم 
قرار است در این زمینه الگو باشم، پس حضور در باشگاه ورزشی را جزئی 
از شیوۀ زندگی‌ام قــرار داده‌ام. چندی پیش در باشگاه در حال ورزش 
بودم که یکی از دانش‌آموزانم را دیدم. این دانش‌آموز هفتۀ بعد چند نفر 
از دوستانش را آورد تا آن‌ها هم در باشگاه ثبت‌نام کنند، به این انگیزه که 

معلم هنر هم اینجاست. 
کید می‌کنم که ما هرگز کامل نیستیم  من همچنین به دانش‌آموزانم تأ
و بنابراین باید مــدام، با آمــوزش، خودمان را بــه‌روز کنیم. خــود من در 
کار می‌کنم و باز هم تعدادی  حال حاضر زیر نظر استاد خوشنویسی 
از دانــش‌آمــوزانــم نــزد اســتــاد مــن آمــدنــد تــا آمـــوزش ببینند. ایــن مــوارد 

نشان‌دهندۀ تأثیرگذاری معلم بر نوجوان است.
همسالان؛ اثرگذارترین گروه برای انگیزه‌بخشی  

اثرگذارتر از معلم، جوانان موفقِ برخاسته از همان قشر جوان و نوجوان 
هستند که می‌توانند مشاور فوق‌العاده‌ای برای این نسل باشند. در این 
زمینه نیز تجربه‌های جالبی دارم. چندین دفعه از همین جوانان فعال 
و خوش‌فکر دعوت کردم که به گفت‌وگو با دانش‌آموزان بپردازند و برای 

آن‌ها ایجاد انگیزه کنند.
مثل آن باری که از دانش‌آموزان سابقم دعوت کردم به بحث‌ و گفت‌وگو 
با دانش‌آموزانم بپردازد. وی در حال حاضر دانشجوی سال دوم ژنتیک 
در دانشگاه یزد است؛ دختری فوق‌العاده پرانرژی و خوش‌اندیشه که در 
کنار  ، به‌خصوص نقاشی، بسیار فعال است. او همچنین، در  زمینۀ هنر
کنار تمام  تحصیل، مربی کودکان در یک باشگاه ورزشــی است. وی در 
فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی برای کسب تجربه در شرکتی نیز مشغول 
به کار شده است. در نمازخانۀ مدرسه، جلسه‌ای با حضور دانش‌آموزان 
پایۀ نهم تشکیل دادم. از آنجا که سال نهم، به‌سبب انتخاب رشته، سال 
گاه بر  سرنوشت‌سازی است، دانــش‌آمــوزان معمولاً سردرگم می‌شوند و 
اساس طرز تفکر خانواده و جامعه به این نتیجه می‌رسند که با شرایط 
و امکاناتی که دارند، نمی‌توانند آیندۀ خوبی بسازند. اینجا بود که حضور 
این دانش‌آموز سابق و دانشجوی فعال که در همین شرایط و در همین 
کــرده بــود، به‌شدت تأثیرگذار شد و دانــش‌آمــوزان با  مجموعه تحصیل 
که او انجام داد، به نتیجه‌های خوبی رسیدند و  بحث و نقد و تحلیلی 

حتی تا چند جلسه، در کلاس هنر، در این زمینه صحبت می‌کردند.
که در حــال حاضر در رشتۀ معماری  بــاری دیگر از یکی دانــش‌آمــوزانــم 
دانشگاه یــزد در حــال تحصیل اســت، خواستم تا به مدرسه بیاید و با 
کــرد. به  ــه‌ای متفاوت شــروع  بچه‌ها صحبت کند البته او بحث را از زاوی
این شکل که ابتدا شیوه‌هایی را که خود استفاده کرده بود، نقد و سپس 
کــرد و با  کــرده بــود تا به ایــن رشــد فکری برسد، بیان  مراحلی را که طی 

پاسخگویی به سؤالات دانش‌آموزان، تأثیر زیادی را بر آن‌ها گذاشت.  

پــس از سـی ســال 
دنیای یک معلم هنر

الهه حبیبیان
دبیر هنر دبیرستان دخترانه دورۀ اول 
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ــل مهم بــرای  ــی؛ دو اص ــان ــه‌روزرس گــاهــی و ب آ
معلمی

ــوزش می‌گذارد،  که قــدم در دنیای آم فــردی 
باید با استفاده از همۀ تجربه‌ها و شیوه‌هایی 
ــد، در مسیر رشــد فــکــری و علمی  کــه مــی‌دان
ــام بــــردارد. از آنــجــا کــه عمل  گ ــوزان  دانـــش‌آمـ
بــه ایــن امــر مهم نــیــاز بــه پــژوهــش و تحقیق 
کنار  دارد، چنین شخصی همیشه در 
تــدریــس بــایــد در حــال آموختن نیز 
که ایــن آموختن فقط  باشد و البته 
به معلمان اختصاص نــدارد، بلکه 
شامل تمام مسئولان آموزشی نیز 

می‌شود. 
ــا مــعــلــمــان و  ــ دیــــدگــــاه‌هــــای م
کارکنان آموزشی نه‌تنها از نظر 
آموزشی که از نظر تفکر هم باید 
ــود. گــروهــی کــه با  ــی شـ ــان ــه‌روزرس ب
کار می‌کنیم، باید وحــدت فکری داشته  هم 
ــه بــایــد چنین  ــواده‌ای ک ــ ــان بــاشــیــم. مــثــل خــ
گـــر هماهنگی نــبــاشــد، تضاد  بــاشــد؛ چـــون ا
کــه همان  ــدف اصــلــی  ایــجــاد مــی‌شــود و از ه
اصل پرورش و آموزش فکر و ذهن است، دور 

می‌شویم.
وقــتــی خـــودمـــان را بـــه‌روزرســـانـــی می‌کنیم، 
ذهنمان درگــیــر فعالیت‌های تخصصی‌مان 
می‌شود و حاشیه‌های بیهوده را نه می‌بینیم 
و نه می‌شنویم. در عوض پیشرفت جایگزین 

هر حاشیه‌ای می‌شود.
کاری هر فرد او را به‌سمت  مطالعه در حیطۀ 
هــدف هدایت می‌کند؛ مثلاً چنانچه معاون 
پایه یا حتی مسئول آموزش کتاب‌های درسی 
متفاوت مانند تفکر، سبک زندگی، فرهنگ 
و هنر، کــار و فــنــاوری، هدیه‌ها و... را مطالعه 
کــرده و با مباحث آن آشنا شده باشد، بسیار 
، معلم و حتی  راحــت‌تــر می‌تواند دانــش‌آمــوز
که او از مطالب  کند؛ چرا خانواده را همراهی 
گاه است و این خود نوعی به‌روزرسانی  کتاب آ
محسوب می‌شود. به‌روزرسانی می‌تواند در 
گر چنین شود،  کار و آموزش تمرکز ایجاد کند. ا

آن‌گاه رشد اتفاق می‌افتد.
و  یــن  یف‌تر ظر ز  ا یکــی  معلمــی  شــغل 
تأثیرگذارتریــن شــغل‌های دنیاســت. تمــام 
آینــدۀ یــک مملکــت در دســتان معلــم اســت و 
گاهــی نباشــد، چــه بســا ناخواســته  چنانچــه آ
ص  خــا یی  شــخصیت‌ها و  ها  د ا ســتعد ا
نابــود می‌شــوند. در حکمــت هفتادوســه 
بــاب  در  )ع(  علــی  نهج‌البلاغــه، حضــرت 
اهمیــت شــغل معلمــی چنیــن می‌فرماینــد: 
»هــر کــه خــود را پیشــوای مــردم قــرار داد، بایــد 
قبــل از تعلیــم دیگــران بــه تعلیــم خویــش و 
پیــش از تأدیــب دیگــران بــا زبــان، بــه تأدیــب 

نفــس خویــش بپــردازد.«

مهارت‌درمانی؛ راهی برای عبور از دورۀ گذار
گــذر از تنش‌های دورۀ  مهارت‌درمانی بــرای 
نوجوانی و روبه‌روشدن با تغییرات این دوره 
بهترین انــتــخــاب اســـت. آمــوخــتــن مــهــارت و 
پرداختن به آن دست و ذهن را درگیر می‌کند 
و مغز را بــه چــالــش می‌کشد. یادگرفتن هنر 
کــه از  یــا مــهــارت جــدیــد، به‌خصوص مهارتی 
کمک مــی‌گــیــرد، مثل نقاشی و  دســـت یــا پــا 
که  دوچــرخــه‌ســواری، مغز را تشویق می‌کند 
کند و به‌سادگی از بحران‌ها  کــار  بهتر و تیزتر 
ــد که  ــوده‌انـ ــرمـ ــان دیــــن هـــم فـ ــزرگـ ــذرد. بـ ــگـ بـ

دست‌های بیکار در اختیار شیطان‌اند.
ــی، از جمله  ــارت ــه ــای م ــ ــ مــعــلــم‌هــای درس‌ه
، در ایــن زمینه نقش بسزایی می‌توانند  هنر
کــنــنــد. بــرعــکــس تفکر عــامــه، نــمــرۀ ایــن  ایــفــا 
درس‌هــا بسیار مهم است؛ زیرا نشان‌د‌هندۀ 
توانایی، قــانــون‌مــداری، مسئولیت‌پذیری و 
تــاش و پیگیربودن دانــش‌آمــوز اســت. درس 
که هر فــرد، با هر  گزینه‌های مهمی دارد  هنر 
گزینه‌ها  اســتــعــدادی، می‌تواند از طریق آن 

آیندۀ خود و کشورش را بسازد.
گــیــری؛ اصــلــی نامتجانس در دنیای  سخت 

معلم هنر 
ــاش،  ــ ــ انــــــضــــــبــــــاط، دقـــــــــــت، تـــــمـــــرکـــــز، تـ
مسئولیت‌پذیری و در نهایت قانون‌مداری 
کــه هــر معلم، از  اولــیــن درس‌هــایــی هستند 
، باید بــدانــد. آنچه امـــروزه  جمله معلم هنر
گرفته است،  گاهی به‌اشتباه سخت‌گیری نام 
گذشته ذهــن را قدرتمند می‌کرد. انسان  در 
بر اساس قوانین و انضباط مسئولیت‌پذیر و 
توانمند می‌شود؛ اصول مهمی که گاه به بهانۀ 

بهادادن به دانش‌آموز آن‌ها را رها می‌کنیم.
سخت‌گیری سخت‌کوشی را به دنبال دارد و از 
پس سخت‌کوشی مسئولیت‌پذیری، دقت و 
تمرکز و همچنین قانونمندی آشکار می‌شود. 
بعد از آن، پیشرفت و عزت نفس و رشد و تعالی 

و از همه مهم‌تر »حال خوب« رخ می‌نماید.
»من نمی‌توانم«، »من استعداد ندارم«، »من 

علاقه نــدارم« 
جــمــاتــی‌انــد 

ز  ا کـــــــــــــــــــــــــه 
ــوزان بـــرای توجیه  دانـــش‌آمـ

تلاش‌نکردن می‌شنویم. معلم وظیفه دارد 
به آن‌ها کمک کند تا محکم و استوار به‌سوی 

هدف حرکت کنند.
ــنـــاخـــت دقــیــق  ــاز بــــه شـ ــ ــی ــ ایـــــن هـــــدف ن
دانــش‌آمــوزان دارد. معلم باید با توجه به 
روحــیــات دانــش‌آمــوزانــش متفاوت عمل 

گــاه به نقاط‌قوت آن‌هــا توجه نشان  کند؛ 
دهد و به تشویق و نوازش بپردازد و گاهی نیز 
روی نقطه‌ضعف‌ها تمرکز کند تا دانش‌آموزان 
ناچار به تلاش بیشتر شوند. البته با ارتباط 
عاطفی مناسب نیز مــی‌تــوان ایــن مرحله را 
کــرد. نکتۀ مهم در ایجاد رابطۀ عاطفی  طی 
این است که بدانیم جایگاه ما کجاست. معلم 
هرگز پدر یا مادر یا دوست دانش‌آموز نیست. 
او فقط معلمی است که باید با رفتار خود در 

عین جلب اعتماد، انگیزه نیز ایجاد کند. 
ــای جلب اعتماد دانــش‌آمــوز  یکی از روش‌هـ
به‌روزشدن معلم است. ما معلمان نه‌تنها در 
علم که حتی از نظر اجتماعی نیز باید همراه 
با دنیای اطرافمان رشد کنیم و بپذیریم که با 
تغییر، دنیای بهتری می‌سازیم. این روند رشد 
و تغییر در ما باعث جذب فکری دانش‌آموز 
نوجوان می‌شود و می‌پذیرد که باید تلاش را 

شروع و مهارت را تجربه ‌کند.
سخن آخر

وقتی چیزی را به دیــگــران یــاد می‌دهیم، در 
واقع خودمان هم عمیق‌تر آن را یاد می‌گیریم. 
در این روند، دانش و مهارت‌هایمان را بازبینی 
و تقویت می‌کنیم و با چالش‌های جدیدی 
روبه‌رو می‌شویم که ممکن است قبلاً به آن‌ها 

توجه نکرده باشیم.
حــس اعتماد‌به‌نفس و احــســاس رضــایــت و 
که در جریان آمــوزش به دیگران  ارزشمندی 
به سراغمان می‌آید و از آن مهم‌تر اینکه طی 
ســال‌هــای زیــاد بــا دانـــش‌آمـــوزان موفق خود 
ــورد می‌کنیم و آن‌هـــا یــــادآور می‌شوند  ــرخ ب
ــدازه در پیشرفتشان  ــ کــه حــضــور مــا تــا چــه ان
ــوده اســت، بهترین پـــاداش برای  تأثیر‌گذار ب
همۀ تلاش‌ها و فراز و نشیب‌های این قسمت 

از داستان زندگی است.
بــه پــایــان آمــد ایــن دفــتــر حکایت همچنان 

باقیست..... 
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